
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

7، پياپي 1390بهار، اولي وم، شمارهسسال

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و لوازم زندگي نگاهي به پندهاي  ايرانيان باستان مكتوب بر ابزار

و عربي و اثر آن بر ادب فارسي

∗پور دكتر وحيد سبزيان

 دانشگاه رازي كرمانشاه

 چكيده

دري هـا را بـه منزلـه رانيان باستان به پندهايي پايبند بودند كه آن اي  دسـتورالعملي

و تذكري دا و مبارزه با انواع مصا،مييدسترس بي براي دست يافتن به زندگي بهتر

مي،اجتماعي آن؛بردند به كار و اطاعت از ها به اين سبب، همگان موظف به آگاهي

خ. بودند و آن اصي به سمع مردم مي اين پندها را در روزهاي ها را بر ابزار رساندند

داو لوازم زندگي خود مي  آنينوشتند تا و مورد توجه تنـوع.ها باشد ما در دسترس

و عمق بسيار اين پديده استي دامنهو كثرت اين پندها از يك سو نشانه ي گسترده

آن تناسب اين حكمت،و از ديگر سو و وسايلي كه بر ها نوشته شده بود، ها با ابزار

و نكتهگر باريك بيان آنانديشي و با اين سنجي هـاي كه سخن از تأثير حكمت هاست

 ولي با باريك كردن مسير اين پژوهش؛ سخني نو نيست،ايران باستان در ادب عربي

آنبه حكمت و تأثير و لوازم زندگي و فارسي، هاي مكتوب بر ابزار ها بر ادب عربي

و گستره،سوتوان از يك مي و از ديگـر عمق ي پندهاي حكمي ايراني را دريافـت

و ادب ايران را در ادب عربيسو با اين زاويه . نشان داد،ي تنگ، عمق تأثير فرهنگ

نظيـر ايرانيـان باسـتان بـه پنـدهاي نشان بدهيم كه با وجود اهتمـام كـم همچنين

شر حكمت و فارسي، در و تأثير شگرف آن در ادب عربي و تعليقـات منـابع آميز ح

و ادبيات∗   wsabzianpoor@yahoo.com عربيدانشيار زبان

9/11/89: تاريخ پذيرش مقاله27/6/89: تاريخ دريافت مقاله



90، بهار1ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 148

و اشعار عربي يكه تازي كرده و ادب فارسي، امثال هاي ايراني نشاني از حكمت اند

و شايسته است در اين نوع پژوهش ديده نمي  هـا بـه پنـدهاي ايرانـي توجـه شود

.تري صورت گيرد بيش

و فارسي.3لوازم زندگي.2پند ايراني.1:هاي كليدي واژه قيادب تطبي.4ادب عربي

و عقايد ديني: مقدمه.1 و اندرز ايراني  پند

و پند گفتن در ايران باستان« و بوي ديني دارد،سنت پند شنيدن  زيرا محتواي؛ رنگ

و خداوند ديني ايرانيان، كيش و اندرزهايي است كه به حكيم جاودانه سرشار از پندها

در«)33: 1374عاكوب،(».يگانه منسوب است از،اوستادر دعاهاي موجود  يكي

و دانايي است،هاي بنده به درگاه خدا درخواست )60: 1361ايراني،(». طلب حكمت

در،به علاوه و اندرزهاي فراهم آمده ي قوانيني بود كه ايرانيان به منزلهاوستا پندها

و اجراي آن دينكرت ششم مشتمل بر بيش از صد صفحه پند. ها بودند موظف به حفظ

بهداد«،»آذرمهر«،»آذر نرسه«، اندرزهايي به اوستار اين بخش از تفسيرد.و اندرز است

اند،ي ساساني بوده كه از روحانيان دوره»اورمزد سگزي«و»آذر بوزيد«،»آذر اورمزد

مي)18: 1375تفضلي،(. نسبت داده شده است خواهند كه خوب اين پندها از آدمي

و چون با خو شدرفتار كند، خوب سخن بگويد : 1959آربري،(. خوب بينديشد،د تنها

سه اين خواسته)4  اوستا. است»پندار نيك«و»گفتار نيك«،»كردار نيك«،گانه هاي

را«: كند كه سه چيز بر آدمي واجب است تأكيد مي دشمن را به دوست تبديل كند، پليد

و نادان را دانا گرداند ج1337 دورانت،(».پاك سازد حك) 1:544، ها در غالبمتاين

و كلمات قصار مي موجب ترغيب به آموزه،سخنان موجز و به شكل هاي ديني شد

از را تشكيل مياوستاازياين اندرزها، بخش...آمد هاي ساده درمي روايت دهد كه پر

و مجموعه و آگاهي است و بيانات علم را هاي ضربي دانش گفتار و اندرزي المثلي

)107-103: 1377بويس،:ك.ر(...شود شامل مي

و نبايـدها از عوامـل مهمـي و به شـكل بايـدها و اندرز اصول اخلاقي در قالب پند

.هاي اجتماعي حفظ كرده بود ايراني قبل از اسلام را از بسياري آسيبي است كه جامعه 

و نيز ايجـاد ايرانيان باستان براي مبارزه با زياده و تجاوز مردم به حقوق يكديگر خواهي

و ناشايـست زندگي مسالمت  و گذشـت، آشـنايي بـا شايـست و توأم با صميميت ،آميز

هـاي مجمـوع اندرزنامـه. دانـستند ها را از زمان بلوغ بر همگـان واجـب مـي التزام به آن
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و خرد فرخ مرد را شايسته ميي پهلوي كه خيم در همـه طبقـات ... ساخته است تحسين

پ  و كلان به سن آنرسيده است، انزده سالگي مي اجتماعي هركس از خرد گونه آشنايي با

و اخـلاق متعـالي اسـت  . ديـده اسـت بـر خـود واجـب مـي،افكار را كه جالـب خيـر

)53: 1385كوب، زرين(

و اندرز در ايران.1.1  مجالس پند

م،علاوه بر متون ديني  پندهاي بسياري از خسرو،قديم ايراننابع در آثار به جا مانده از

و وزيراني چون بزرگمهر انوشروان ، اردشير بابكان، شاپور پسر اردشير، بهمن، هوشنگ

اي مثلهناهمچنين از شاهان افس«)88-6:تابي،ابن مسكويه:ك.ر(.شود ديده مي

و نيز از حكيماني مانند مهبود، مه آذر، آذرگشسب، برز و دارا مهر،گفريدون، بهمن

و سين مي،ا برزينشاپور، بهروز، هرمزدآفريد، نرسي ي، تفضل(».شود پندهايي ديده

1375 :202 -206(

،اول پادشاهي كه در پنديات سخن گفت«: گويد ميتاريخ گزيدهمؤلف كتاب

مي.هوشنگ بود هايي از اين همچنين بخش.كند سپس پندهاي بسياري را از او نقل

و كسري دارد -117و79–76: 1339مستوفي،(» كتاب اختصاص به پندهاي اردشير

 حكمتيها نيز از مشهورترين نمونه، بزرگمهر، وزير خسرو انوشرواني پندنامه،)118

هاي از نمونهعهد اردشير،از اين ميان)261: 1959آربري،:ك.ر(.ايراني است

و انديشه ستهبرج ل گوناگوني را بياني مسا، در اين منشوراردشير.ي ايراني استي ذوق

و و پذيرفتن و ماندگاري سلطنت دانسته استكرده . به كار بستن آن را ضامن دوام

)1976اردشير،:ك.ر(

آيد كه انوشروان رغبت بسيار به شـنيدن برميچنين)83: 1382(از سخنان ابن فقيه

ــته اســت  ــر داش ــدهاي بزرگمه ــهدر1.پن ــوان)52-47: 1367( خردنام ــا عن  بخــشي ب

بـه مجالـسي)41: 1387( جـامي بهارستاندرو آمده»هاي انوشروان از بزرگمهر سؤال«

و كسري  گرفتـه صـورت مـي نظرتبادل، اشاره شده كه بين خردمندان از جمله بزرگمهر

:است

غمي لجه درين موج ترينسختاز سخن ميرفت حكيمان خردمندز كسرييشپ

مـبهتيريسپو ناداريكهفتگرگد وان دراز دوهـانو بيماريكهفتگ يكي آن

 حكممــحك سوم ترجيحهب رفت عاقبت سوءعملو اجل قربكهفتگ سومين
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و موبـدان« عنوان زير،يمين ابن ديواندر ، آمـده اسـت كـه انوشـيروان»انوشـيروان

و از آن و اندرز خواست كه بر ديـوار دخمـه موبدان شهرها را فراخواند ها گنجي از پند

: افتدبنويسند تا براي آيندگان مفيد 

فرر ــــشنيدم كه كسري شه دادگ و  كه ديهيم از او بود با زيب

ز حكمت براند فراوان سخن را بخواندز هر كشوري موبدي  ها

ز من يادگ  يكي گنج پر گوهــر شاهـــوارارـــبخواهم كه ماند

ب كه تا هركه بر خاك من بگذرد ردــ از آن گنج حكمت گهرها

ا نوشت آن شه دادگر ـــهسخن وار آن دخمه بر وزان پس به دي

بي( )595-594:تا ابن يمين،

ا و اشاره براي و خردمندان  فردوسي بـه آن،ي طلاع از مجالس انوشروان با حكيمان

در) 134: 1384 الف، پور، سبزيان:ك.ر( همچنين براي اطـلاع از تأثيرانـدرزهاي ايرانـي

و بـــراي اطـــلاع از ديـــدگاه)87-84: 1384ب،پـــور، ســـبزيان:ك.ر(ادب عربـــي، 

و حكمت ايراني صاحب )71: 1389پور، سبزيان:ك.ر(نظران عرب درباره پند

و اندرز.1.2 و اهتمام به پند  اهميت

و بر اساس فرهنگ انجمن آراي ناصري، در ايران باستان، التزام اخلاقـي در قالـب پنـد

كهيهاياندرز، با جمله  و پرمغز و شيرين بودحاصل تجربه كوتاه  از نـسلي بـه،هاي تلخ

مي،نسلي ديگر آن به گونه؛شد منتقل مي اي كه قل از دانش پژوه،ن(. دانستندها را مقدس

و هشت: 1359 در،در روزهاي خاصي«و) بيست  مناديـان، پنـدها را بـا صـداي بلنـد،

اين پندهاي حكيمانه) 118: 1339مستوفي،(2».رساندند مراكز شهرها به گوش مردم مي

مي با گران، كه داشت را به سبب اهميتي  و وسايل و زيباترين ابزار و در بهاترين نوشـتند

ج1404مـسعودي،(3 در نوشتن اين پندها از طـلا.دادند معرض ديد همگان قرار مي  ،1:

چوب آبنوس)650: 1987بلاذري،( گلابو زعفران)50: 1366و عنصرالمعالي، 295

مي)111: 1339في، مستو( و را در گنجينههاآنوشد استفاده هاي شاهان، چـون گـوهر

مي مرواريد نگه  گفتـار انـدر«: بخشي با اين عنوان آمـده اسـت،خردنامهدر.كردندداري

در)54و53: 1376، خردنامـه:ك.ر(».هايي كه اندر گـنج شـاپور يافتنـد نكته يادگـار،
ايـن«: اول آمـده اسـت بنـد در پايانِ،به انوشروان است كه پندهاي بزرگمهر4بزرگمهر

و  نـوابي،(بـه گـنج شـايگان نهادنـد ...به فرمان خسرو شاهنـشاه ...يادگار به ياري يزدان
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آن اي بـه نگـه فردوسي هم كه اين پندها را به نظم درآورده، اشاره) 305: 1338 هـا داري

: شاهي داردي در خزانه

و كاغذ خسروي نوشتم سخن چند بر پهلوي  ابر دفتر

)321 همان،(برآيد بخواند مگر شهريارارـسپردم به گنجور تا روزگ

 سنت پندنويسي.1.3

مي اين پندها در همه ،)589: تـا يمـين، بـي ابـن(هاي فرش حاشيه: از جمله،شدجا ديده

ج1404 مـسعودي،(در ميـان ظـروفهاي سفره كناره ج1987آبـي،(عـصا،)104:، ،5:

ج1412ابـن جـوزي،(، تخت شـاهان)251: 1407ماوردي،(، ديوارهاي قصر)324 ،2:

ج 1421 ابـشيهي،(هاي مكتـوب، لوح)237: 1368سعدي،(قبر سنگ،)113 ،2:501(،

بي(ها در مقبره ج 1999ابن عبد ربه،(كمربند،)38:تا واعظ كاشفي، ابـن(، بازو)2:28،

بيهقتيب جتا، الحـداد، ابن(ي، انگشتر)47-52: 1376، خردنامه(لوهاي طلا تاب،)3:191،

و خرگـاهي، حاشيه)49: 1368سعدي،(، طاق ايوان)67: 1983 : 1368سـعدي،( چادر

ج 1339،ي تفسير طبـري ترجمه(، پرده)602 مـسكويه، ابـن(، ديـوار مجـالس)1:343،

س)120-118: 1339مستوفي،(، تاج شاهان)64:تا بي ،د راغـب اصـفهاني،(هـا كـاخرر

ج1420 : 1366اســداللهي،(، ســكه)5: 1969جــاحظ،(هــاي بــزرگ، صــخره)1:208،

بي(، گنبد)916 جتا طرطوسي، )175: 1307واعـظ كاشـفي،(تابوت زمامداران،)1:92،

)5: 1969جاحظ،(5. شهرها دروازهو

از معرفي اين امثال حكيمانه اسـت تـا نـشا،هدف ما در اين مقاله ن دهـيم بـسياري

و در مفاهيم حكمي كه امروز به نام ادب عربي شهرت يافته، در ايران باستان رايج بـوده

آن،منابع عربي  آن به و خود و اديبـان عـرب شـده ها اشاره شده ها منشأ الهـام شـاعران

6.است

و اديباني كه در اين مقالـه از آن هـا نـام البته ما به هيچ روي ادعا نداريم كه شاعران

و مـستقيم ايم در آثار خود بي برده  بلكـه؛هـاي ايرانـي هـستند متـأثر از انديـشه،واسطه

و بـسياري از آن هـا از طريـق معتقديم اين مفاهيم در ايران قبل از اسلام وجـود داشـته

و كتاب  يو برخي ديگـر در دوره ...ونامه گرشاسب، شاهنامههايي چون فرهنگ شفاهي

و عرب عباسي از طريق اخ و ادب عربـي تلاط ايرانيان و نهضت ترجمـه بـه فرهنـگ ها



90، بهار1ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 152

ميي اين مضامين بعدها مانند كالاهايي كه مواد اوليه. منتقل شده است و آن صادر  شـود

 از طريق منابع عربي به ادب فارسي منتقـل،گرددميبه شكل ديگري به خاستگاه خود بر

7.شده است

شهَدتالفضلُ«كه بنا به قول مشهور با اين  جـاي ترديـد در صـحت،» به الاعـداءما

و تحريـف،اين سخنان وجود ندارد و بـه سـبب دشـمني بـا عـرب احتمـال جعـل هـا

آن؛ منتفي نيست،هاي شعوبي گرايش و گستردگي ها نـشان از اهميـت بـسيار ولي تنوع

آن آن و پر حجم و نفوذ عميق دا ها در ايران باستان و ادب عربي .ردها به فرهنگ

آن،در اين مقاله و هـا را بـه براي نشان دادن تأثير اين پندها در ادب فارسـي، امثـال

 المعـارفي از امثـاله دائري زيرا اين كتاب ارزشمند به منزله؛ايم دهخدا ارجاع داده حكم

و نمونـه و فارسـي اسـت بـو اشعار عربي و عربـي را ازه هـايي از ادب فارسـي ويـژه

ايم تـا عـلاوه بـر آورده شاهنامهو مثنوي، بوستان، گلستانسي چون هاي منابع فار شرح

و هـاي ايرانـي در شـرح نشان دهيم كه جاي حكمت،نشان دادن ميزان اين تأثيرگذاري 

و تجديدنظر استتوضيح منابع ادب فارسي خالي .و سخت نيازمند به بازنگري

ور جايگاهدميداني. از نكات قابل توجه، مولد بودن اين امثال است  يك كارشـناس

آن صاحب .ها را تأييد كرده است نظر، با مهر مولد بودن، ايراني بودن

و مقاله تابك ؛ تأثير پندهاي ايراني بر ادب عربي نوشته شدهي هاي بسياري درباره ها

،و كتاب ثعالبيتأثير پند پارسي بر ادب عرب،توان به كتاب عيسي عاكوب از جمله مي

و الا وجوي امثال ايراني نقبي به روشنايي در جست«و نيز مقالاتي مانند يجازالاعجاز

و حكم عربي در شعر بهار ريشه«و» در نظم عربي  بايد. اشاره كرد» هاي ايراني امثال

مند، تا به حال تحقيقي در اين زمينه با قيد كه بر اساس اطلاعات نظامشديادآور

اس،مكتوب بر لوازم زندگي .ت ديده نشده

و ضمنا منابع برخي از شواهد اين مقاله، از متون فارسـي اسـت كـه بـراي اطمينـان

آن سعي كرده،تر تأييد بيش  ضـمنا پنـدهاي. ها را از منابع عربي نيز ذكر كنـيم ايم معادل

: ايم به شكل ايتاليك آورده،تر مكتوب بر لوازم زندگي را براي وضوح بيش
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 زندگيپندهاي ايراني بر لوازم.2

8يانگشتر.2.1

مي چنان)الف مند به نوشتن پند بر نگين انگـشتره ايرانيان سخت علاق،آيدكه از منابع بر

آن؛بودند ازايمها دست يافته از جمله مواردي كه به :، عبارتند

 انوشروان.2.1.1

و عدالت.2.1.1.1  ماليات

 ـالْهنقـشُِياعلـضل اتمخَو العدلُ:هقشُنَ راجِخَلْل خاتمفَ: واتيمخَ أربع نوشروانَلأ كانَ هارعم،

وخاتم للمنقشُهنَوعه:هناالأو ج تـا توحيـدي، بـي(حيوالْـ:هقـشُنَ بريـدلْل اتمخَ، ؛3:325،

ج 1404مسعودي، و:؛ ترجمه)1:294، انوشروان چهار انگشتر مختلف براي خراج، آب

و چاپارخانه داش  و وحـي نقشِ،ته كه به ترتيب زمين، كمك بـر عدالت، آبـاداني، صـبر

بي(. ها حك شده بود آن جتا توحيدي، ج1987 آبي،؛3:325، ،5:124(

(همچنين براي اطلاع از نقش نگين انوشروان، نـك راونـدي،؛ 138: 1351غزالـي،:

)211: 1375تفضلي،؛72: 1333

و آباداني.2.1.1.2  منافات ستم

ج 1412زمخـشري،(.السلطانُ يجور حيثُ مرانُعال يكونُلا ج 1990آبـي،؛3:310، ،7:

)120: 1339مستوفي،:ك.ر(. هرجا ستم شاه باشد، آباداني وجود ندارد:؛ ترجمه)69

 نيكي.2.1.1.3

 ـكتَفَ؛رَحقَتُفَ هزلْتَلاو،رحذَتُ هبأرو،رْشكَتُ نعمأً ابهالم لـك ـاتَخَيلَـع  متوحيـدي،(...ه

جتا بي ج 1372 قيرواني،؛1:61، سـ: بزرگمهرگفت:؛ ترجمه)2:991ق، پاس نيكي كن تا

انوشـروان ايـن؛شوي زيرا ذليـل مـي؛و مسخرگي نكنشوي، بترس تا از تو دوري شود 

.پندها را بر انگشترش نوشت

 ارزش عدالت.2.1.1.4

أَ السلطانِ دلُعنفع نْمخعدالت شاه بهتـر:؛ ترجمه)67: 1983داد، الح ابن(.الزمانِبِص

.از بركت روزگار است

و بزرگي.2.1.1.5  عزت

(به مه، نه مه به )138: 1351غزالي،.
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در«: گويـد انوشروان را گشود، مـيي غزالي پس از نقل داستان مأمون كه دخمه مـأمون

.»نوشـته بـود» بـه به مه، نه مـه«انگشت انوشروان انگشتري ديد كه بر نگين آن عبارت 

(براي اطلاع بيشتر نك )72: 1333راوندي،:

و ياري درماندگان.2.1.1.6  مدارا، مشورت

كن.1 و دشمن مدارا ب.2؛با دوست ي مشورت خردمنـدان مـشورت منمـا؛ در كارهاي
. رعايت رعيت فرو مگذار.3

 سه انگـشتر،كرد انوشروان را بازي مأمون وقتي دخمه«: گويد مي اخلاق محسني مؤلف

كه در آن آن3جا يافت بي(».ها نقش بسته بود عبارت بالا بر )38:تا واعظ كاشفي،

 مهرگبزر.2.1.2

 خدا، زنده باقي.2.1.2.1

و نميرد (ايزد است كه نمرده است ر108: 1317ابن فقيه،. )83: 2536راد، مرزبان:ك.؛

 موجود نه مفقود.2.1.2.2

اْهلجعاملميرٌخَ وجود انتظارِنْم بي(.المفقود جتا توحيدي، پـرداختن:؛ ترجمـه)4:106،

.به موجود بهتر از انتظار چيزي است كه وجود ندارد

 سازش با زندگي.2.1.2.3

لَنْممدارِي بي(...نكضَهيشَع جتا توحيدي، هر كس با زندگي خـود:؛ ترجمه)1:443،

ميدچ،مدارا نكند .شودار تنگنا

 رستم.2.1.3

و ستم.2.1.3.1  شوخي، دروغ

مفـسدهمنقـصو الكـذبهمبغـض الهزلُ ـورالج هو) :؛ ترجمـه)532: 1990طرطوشـي،.

و ستمي مايه، دروغ؛ عامل كينه،شوخي به. عامل فساد است، نقصان طرطوشي رستم را

. غلط از شاهان ايران دانسته است

 شاپور.2.1.4

و ظفر.2.1.4.1  صبر

تا(.ٌكرد الصبرُ جتوحيدي، بي .صبر موجب رسيدن است:؛ ترجمه)2:69و1،
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 بهرام گور.2.1.5

(هاي پنـدآميز بـوده اسـتي مسعودي، نگين بهرام گور داراي نوشته بنا به گفته از. نقـل

)211: 1375تفضلي، 

 خسروپرويز.2.1.6

و ثروت.2.1.6.1  ارزش مال

مي: ترجمه؛حرَالفَ نالُي بالمالِ .رسدشادي با مال

مييمسعودي از نه انگشتر گويد كه بر نگين يكي از اين انگشترها عبـارت پرويز سخن

نك. بالا نوشته شده بود (براي اطلاع بيشتر ج1404مسعودي،: ،1:307(

 بازو.2.2

و فريب دنيا.2.2.1  حرص، شادي

إن؟والـسرور مـافَه ائمد يرَغَ الأشياء كانت إنْ ؟ورصالحامفَ دودالجبِ وظُظُالحتكانَنإِ

بيهقتيبابن(؟هينَأنمالطُمافَه رارغَ نياالد كانت جتا،  آدمـيي وقتي بهـره:؛ ترجمه)3:191،

و اقبال است ، نيـست اي دارد؟ وقتي امور زنـدگي هميـشگي حرص چه فايده،به بخت

و اگر دنيا فريب اسـت قيروانـي،( آرامـش چـه معنـايي دارد؟،شادي چه معنايي دارد؟

جهـ1372 ،2:991 (

و قيرواني، عبارت بالا .بر بازوي بزرگمهر نوشته شده بودبنا به قول ابن قتيبه

 پرده.2.3

و كار كردن.2.3.1  خوردن

و خوردن، مردن بايد . كار كردن، خوردن بايد
ج 1339(ي تفسير طبري ترجمهدر و بـر روي دو پـرده: آمده اسـت)1:343، ي سـرخ

در معرض ديـد همگـان قـرار بالا دو اندرز،سبز كه در دربار انوشروان آويزان شده بود

.داده شده بود
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 هاي كنار شاهانپند نوشته.2.4

د پند،آيد كه برخي شاهان ايراني از منابع عربي برمي دادنـدر كنار خود قرار مـي هايي را

مي كه دائما در مقابل ديدگان آن  و يا آن را به دست نزديكان خود دادنـد كـه در ها باشد

آنمواقع لازم چون علامت بازدارنده :از جمله. ها باشد اي، مانع تندروي

 رحم كن تا به تو رحم شود.2.4.1

و الْ َلك ار غَضبَما أنَـت بـشرٌ، يرْفـي الأرمـنْحـمإنَِّما فـي الـسماء حمـضِ مـن 9!ك

 تـو؟شـوي چرا خشمگين مـي:؛ ترجمه)267: 1990طرطوشي،؛ 222: 1407ماوردي،(

 به كساني كه روي زمين هستند رحـم كـن.يك انسان هستي كه به مرگ نزديك هستي

و طرطوشـي نوشـته. به تـو رحـم كنـد،كه در آسمان است تا آن از:انـد مـاوردي  يكـي

و به او گفت را،هرگاه خشمگين شـدم: پادشاهان ايراني نوشته بالا را به وزيرش داد  آن

.به من ده

ج 1999(ابن عبدربه و اكـثم زير را 10»ترُحم ارحم« عبارت) 2:191،  امثال بزرگمهر

ي بـالا ولـي بـا قرينـه؛اي قرار داده كه معلوم نيست از كـدام يـك اسـت صيفي به گونه

.وان آن را به بزرگمهر نسبت دادت مي

و عربي.2.4.1.2  شواهد فارسي

فرخي، نقل از دهخدا،(رحمت كند بر مردم ممتحن/ ايزد كند رحمت بر آن كس كه او

1370 :325(

 عدالت بهتر از حاصلخيزي.2.4.2

( الزمانِبِصخَنْمهعيلرل أنفع السلطانِ عدلُ ج 1412ابـن جـوزي،. :؛ ترجمـه)2:113،

و بركت روزگار اسـت عدالت شاهان بهتر از حاصل : ابـن جـوزي نوشـته اسـت. خيزي

كسري بوده است كنارِعبارت بالا از مكتوبات .

 تابوت.2.5

و بدي.2.5.1  گم نشدن خوبي

و هر چـه بـدي كـرديم هر چه نيكي ورزيديم نزد كسي است كه پاداش را كم نمي دهد
عبارت بالا وصـيت: ابن فقيه نوشته است. كيفر دادن ناتوان نيست نزد كسي است كه از 
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 همچنـين)128: 1382ابـن فقيـه،(.انوشروان است كه بر پيشاني تابوتش نوشته بودنـد

؛ 175: 1307واعـظ كاشـفي،؛ 117: 1339مـستوفي،؛41: 1340حمزه اصفهاني،:ك.ر(

»سـنگ قبـر«زير عنوانن مقاله عربي عبارت بالا در هميي، ترجمه)89: 1363قزويني،

. آمده است

 ارزشي دنيابي.2.5.2

و در نگريد بـدين اين جهان هيچ«در وصيت انوشيروان بر تابوت آمده است چيز نيست
و  و جهـان را آبـادان كـرد و چگونه دست بازداشت تن كه چندين اموال دنيا جمع كرد

 اين سـخنان شـباهت بـه)108: 1317 ابن فقيه،(.آخر كار، مرگ، تن وي را خراب كرد 

. دارد»سنگ قبر«پندهاي بهرام در بخش

 بـه،هايي را از روي تابوت زريـن سـيامك، حكمت نامهگرشاسباسدي طوسي در

(شعر درآورده است )182– 178: 1317اسدي طوسي،:ك.ر.

 تاج.2.6

 ناپايداري دنيا.2.6.1

و عمرهچه سال درـــهاي فراوان  كه خلق بر سر ما بر زمين بخواهد رفتازاي
را چنان  هاي دگر همچنان بخواهد رفتبه دست كه دست به دست آمده است ما

)120: 1368سعدي،(

حمداله مـستوفي،. هاي تاج كيخسرو نقل كرده است سعدي دو بيت بالا را از نوشته

-118: 1339 مـستوفي،(. نقل كرده است پند حكيمانه را از تاج انوشروان 100نزديك به 

 پند مفصل را كه بر تاج انوشروان نوشته شده بود، به تفـصيل10 نيز سعيد نفيسي) 120

(آورده است )626- 623: 1310نفيسي،.ك.ر.

:خاقاني در بيت زير اشاره به پندهاي تاج انوشروان كرده است

 نو است اكنون در مغز سرش پنهانصد پند گه بر تاج سرش پيدا بس پند كه بود آن

)246: 1375خاقاني،(

و يكي از پندهاي تاج انوشيروان كه نويسندگان عرب بـاز گفتـه انـد، ايـن پنـد نغـز

مه«: زيباست پـور، سبزيان؛ 146: 1376نقل از كزازي،(،»آن مه كه آن به، نه آن به كه آن
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از پنـدهاي بـسيار اسـتفاده«: گويـد مـي صد پنـدي در ابتداي رساله،زاكاني)25: 1388

 خسرو كامگار عادل انوشروان بن كسري، پادشاه عالمي پندنامه...ام علي الخصوص كرده

)317: 1999 زاكاني،(».كه بر تاج مرصعش نبشته بود

 تخت.2.7

و مردم به يكديگر.2.7.1  وابستگي دولت

شد: الجوزي نوشته است ابن :ه بودبر تخت كسري نوشته

و لكلا بالمإِملا يت الدينُ ،الم ـلـك  ي ، إلا بالمـالِ ونَمـلا يت، والرجـالُ إلا بالرجـالِمتلا

ي والمالُ بِ جيءلا تَهر، والعما الأرضِهعمارإلا ج 1412ابن جـوزي،(. إلا بالعدلِمتلا ،2:

ج:؛ ترجمه)113 وز با مال كامل نمي دين جز با ملك، حكومت جز با مردم، مردم شوند

و ثروت جز با آباداني به دست نمي  و آباداني جز با عدالت ايجاد نمي مال نيـز. شود آيد

(نك )48: 1341تحفه،:

م: به شكل زير آمده است،عهد اردشير مطلب بالا در ، ولا رجـالَلا برجـالٍإِ لـكلا

(لٍإلا بعـده، ولا عماره إلا بعمار، ولا مالَ إلا بمالٍ ج تـا قرطبـي، بـي. :؛ ترجمـه)1:334،

ب و آباداني بدون عدالت؛ بدون مال، مردم؛دون مردم حكومت،  ممكن، مال بدون آباداني

. نيست

و اين مضمون در و إذَ: به شكل زير آمده اسـت،شاهنامهاشعار ابوالفتح بستي  ليـتا

تَمرْاعمفَ ذَبع/هليِا فَد  ـلك ارالإمهمرسـي الخـولي،:ك.ر؛255: 1980، بـستي(همـار بالع

1980 :138(

و از داد شاد توان چو خوشنود داري جهان را به داد  گر بماني

 11)175: 1370فردوسي، نقل از دهخدا،(

و خرگاه.2.8  چادر

 نيكي به بدان.2.8.1

راـفريدون گفت نقاشان چي  كه پيرامـــون خرگاهـــش بدوزندن
و نيك روزند دار اي مرد هشيار بدان را نيك  كه نيكان خود بزرگ

)602: 1368سعدي،(



159 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...نگاهي به پندهاي ايرانيان باستان مكتوب

 شهرهاي دروازه.2.9

و الاضداد جاحظ در ي گويـد كـه بـر دروازه اي سخن مـي از سخنان حكيمانه المحاسن

)5: 1969جاحظ،(.سمرقند نوشته شده بود

 دستار.2.10

را4واعظ كاشفي، : از اندرزهاي مكتوب بر دستار انوشروان دانسته است پند زير

بر.2؟؛گيتي كه يزدان كرد از من چه كوشش.1 ؟؛من چـه كوشـش زندگي كه نبشته

واعـظ(؟كـه شـايد كـه نـشايد دانـست.4؟؛گيتي كه نه جاويد بر من چه رامـش.3

)84: 2536 نقل از مرزبان راد،؛175:تابيكاشفي، 

رديوا.2.11

و از در اخبار خوانده«: گويدميعنصرالمعالي ام كه مأمون بر گور انوشروان حاضـر شـد

در نوشته،اي كه انوشروان در آن دفن شده بود دخمه اي به خط طلا بر ديوار يافـت كـه

يـن كـه ايـنا هيچ چاره ندانـستم جـز،آمدي اكنون چون عاجز: قسمتي از آن آمده بود 

كسهبي تا اگر وقت ها برين ديوار نبشتم سخن و انـد هـا بخو بيايد، اين لفـظي زيارت من

و پندها او نيز از من محروم نمانده باشد، اين سخن؛بداند مـزد آن كـسي مـن پـاي ها

و آن پندها اين   صـاحب)50: 1366عنـصرالمعالي،(».سـت كـه نبـشته آمدسـتا باشد

در،مطلبنقل اين نامه پس از قابوس  قيرواني نيـز.نقل كرده است فقره54 اين پندها را

(اين داستان را به تفصيل نقل كرده است .1953 :91-96(

عادت ايرانيان قديم اين بود كه بر ديوار مجالسـشان ايـن«: ابن مسكويه نوشته است

)64:تابيابن مسكويه،(» چهار جمله را بنويسند

و نرمش.2.11.1  خشونت

و سخت: ترجمه؛و اللينُ في غَيرِ ضعف في غَيرِ عنفهالشد: أولهُا گيري بدون خشونت

.نرمش بدون ضعف

:در بوستان سعدي آمده است

 وگــــــر خشم گيري شود از تو سيرر ـــچو نرمي كني خصم گردد دلي
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و نرمي به هم در به است رگ درشتي و مرهم نه است چو  زن كه جراح

 12)45: 1379سعدي،(

و مجازات بدكار.2.11.2  پاداش نيكوكار

باِساءته: الثاني و المسيء يكافأُ هانباِحس يجازي نيكوكـار بـه خـاطر: ترجمـه؛ المحسنُ

مي،و بدكار به خاطر بديشبيندمي پاداش،اشنيكي .شود مجازات

و رزق.2.11.3  زمان هديه

و الارزاقُ في حين: الثالثُ طياتها؛ العاوقات و و روزي در زمان خـودش: ترجمهها هديه

.گيردصورت مي

شب.2.11.4 و مسافر  مرزبان

طاَرِقِ ليلٍ صاحبِحجاب عنْلا لاَ و و مسافر شب مانعي ندارند:؛ ترجمهثَغرٍ .مرزبان

هاقصريوارد.2.12

و ظفر.2.12.1  صبر

د مفْتاَح الـدر:ر قصر اردشير نوشته شده بود ماوردي، از ابن مقفع نقل كرده كه ؛كالصبرُ
)251: 1407ماوردي،( 13.صبر كليد دست يافتن است: ترجمه

 ايي از منابع عربينمونه.2.12.1.1

(ه العسلُتُب وعاقهم كاسُالصبر: أنوشروان ج 1420راغـب اصـفهاني،. ر؛1:525، :ك.نيـز

پ)106: 1388، الف پور، يانسبز؛1370:94دباشي، در، براي اطـلاع از نـدهاي مكتـوب

(كاخ فريدون )61-60: 1317ابن فقيه،:ك.ر.

 تحمل دوست.2.12.2

: اين سخن نوشته شده بود، بر ديوار قصر فريدون

شد از دوست به هر زخمي افگار نبايد شد  وز يار به هر جوري بيزار نبايد
)48: 1382ابن فقيه،(

 دي از متون عربيشواه.2.12.2.1

لَـذَي القَـلَـعضِغْتَملَ إنْ: هاي ايراني از حكمت ؛)39: 2003ثعـالبي،(.داأبـ تـرضمي

 14.شويپوشي نكني هرگز راضي نمي اگر از خاشاك چشم: ترجمه
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 ـالحْـا عنْـدمالَـهلكَ يبذلَُ أَنْ الصديقِه صفَ:ز پندهاي حكيمان ايرانيا هج،هنفَْـسونْـدع 

ويژگي دوسـت خـوب:؛ ترجمه)294: 1407ماوردي،(.الْمغيبِ عندْيحفظَكَو،هلنَّكْبا

در:اين است  و مـصيبت  مالش را در زمان نياز به تو ببخـشد، خـودش را در زمـان بـلا

و در نبود . تو حافظ حقوق تو باشداختيار تو گذارد

د )69: 1382ابن فقيه،:ك.ر(.ه پند نوشته شده بر ديوار كاخ فريدونبراي اطلاع از

 سردر كاخ.2.13

آن.2.13.1 و حقوق  كار

وهللكفَـاء العمـلُ: كسري نقاشي طلايي بود كه بر آن نوشته شده بـودي بر سردر خانه ،
علَي بيوت الأموالِ ج 1987آبي،(. قضاء الحقوقِ ج1420ني، راغـب اصـفها؛ 2:173، ،1:

بي:؛ ترجمه)208 و دادن حق به عهده بيت المال استكار براي . نيازي است

 سفره.2.14

ها بر اجتناب از حـرص،آنهايي نوشته شده بود كه محور اساسي بر سفره كسري جمله

و كمك به نيازمندان است و تشويق به مال حلال : پرخوري

 خودداري از حرص.2.14.1

ج 1412زمخـشري،(.ثـارٍد وأوحـش،شعارٍ أدنسهفإنَّ،حالشُ تقِّا از:؛ ترجمـه)4:399،

و باطن است .حرص دوري كن زيرا بدترين لباس ظاهر

و عربينمونه.2.14.1.1  هايي از ادب فارسي

و درد از(از او تا تواني گـرد بيـشي مگـرد/ چنين است گيتي پر از آز فردوسـي، نقـل

)1167: 1370دهخدا، 

مذَ :ك.ر؛229: 1425،ههيابو العتا( إِنَّ الذَليلَ لَمن تَعبده الطَمع/هلَّعبد المطامعِ في لباسِ

، سبزيان ) 163: 1387پور،

 خوردن با اشتها.2.14.2

هعمتَطَاموهلتَـكَأَدقَفَ هيهشتَتَ أنت.ـوطَامشتَتَـلا وأنـت تـه عملَـكَأدقَـفَ هيهراغـب(.ك

ج 1420اصفهاني،  ج 1404 مـسعودي،؛1:731، هرچـه را بـا اشـتها:؛ ترجمـه)1:296،

و هرچه را بي اشتها خوري او تو را خورده استخوري تو آن را خورده  15.اي
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و كمك به نيازمندان.2.14.3  خوراك حلال

ذَلَع ادعوحلِّه،نْمهلَأكَ منْهعامطَ ليهنَأ اوِي (هضلفَنْمهجالحي ج 1404مـسعودي،. ،1:

را:؛ ترجمه)296 و افزودني آن گوارا باد خوراك آن كس كه از راه حلال به دست آورد

.به نيازمندان بخشد

 سنگ قبر.2.15

 ارزش سخاوت.2.15.1

ز بازو/ است بر گور بهرام گور نبشته )237: 1368سعدي،(زوري كه دست كرم به

و مكافات اعمال.2.15.2  پاداش

قَ م«: دستور داد بر سنگ قبرش بنويسند، مرگي انوشروان در آستانه  ند فعن خيرٍم اهنَمدا
م ي كَ وم الثوابنُحسن يم عندفَن شرٍم بناهسا لا بي(».قابِ العنْع عجزُن ؛57: تـا ثعالبي،

ج 1412زمخشري،  كه كرديم نزد كسي است كه به نيكـي كارهاي نيكي:؛ ترجمه)2:9،

و بدي پاداش مي . نـاتوان نيـست،هاي ما در نزد كسي محفوظ است كه از عقوبـت دهد

از،)117: 1339مستوفي،:ك.ر(نيز ازي نمونه 100براي اطلاع از بيش و فارسي  عربي

)160-158: 1370دهخدا،:ك.ر(اين مضمون

 چاره نداشتن از مرگ.2.15.3

و زمخشري از شخصي به نام عمرو بن ميمون نقل كردها شهري را در فـارس: اندبشيهي
و. به غاري وارد شديم كه در آن تختي از طلا بود.فتح كرديم   مردي روي تخت نشسته

باهنَـغْأَ، كنـت فارس أنا بهرام ملك: بالاي سرش اين نوشته بود م قلبـاً، قـساه، وأَطـشاًم
لَوأطوأَه  الجيـوش، وهزمت الملوك، وقتلت البلادنيا، قد ملكت الديلعمهص وأحرَ،ملاًم

لَم الأموالِنَم وجمعته الجبابر لتوأذلَ وبلقَه أحدعجميما هبِـيدفتَـأَنْأَع أسـتطملَي،
نَمالم ج 1421ابشيهي،(.يبِلَزَنََ إذْ وت ج 1412زمخشري،؛ 2:501، :؛ ترجمه)5:137،

و حـريص ترين، خـشن من بهرام، شاه ايران هستم، من غني تـرين تـرين، آرزومنـدترين

 حاكم بر كشور شدم، پادشاهان را كشتم، سپاهيان را شكـست.شاهان نسبت به دنيا بودم 

و اموالي به دست آوردم كه هيچ كس به دست نياورده بـود ؛دادم، بزرگان را ذليل كردم

ب شدولي هنگامي كه مرگ و ثروت بخرم،ه من نزديك . نتوانستم آن را با مال
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 شمشير.2.16

و خوبي صبر.2.16.1  بدي شتاب

ف التأنِّ إِفه لعجلانَم أفضلُ الفوت خافا لاي يمي شكيبايي در چيزي:؛ ترجمه ملِ الأَ دراكي

.ها استكه ترس از دست دادن آن را نداري، بهتر از شتاب براي رسيدن به خواسته

 دانـسته، از پندهاي مكتـوب بـر يـك شمـشير،ابشيهي عبارت بالا را بدون توضيح

ج 1421ابشيهي،(. است و لـوازم در ايـران)2:113، با توجه به سنت پندنويسي بر ابزار

و نقل عين اين جمله  و در پنـدهاي)9تـا، ابن مسكويه، بـي(ه الخالدهلحكمادر باستان

و پند مذكور متعلق به ايرانيان بوده استماند آذرباد، شكي نمي .كه شمشير

 صخره.2.17

و اندرز بـر صـخره اشاره به گذشتگان مي الكبير ادبابن مقفع در ابتداي هـا كند كه پند

و مي مي آن نوشتند .امآوري كـرده جمع،ها را در اين كتاب گويد كه من برخي از سخنان

در)65-63: 1407ابن مقفع،( و الاضداد جاحظ ايرانيـان سـخنان«: گويـد مي المحاسن

مـ بر صخرهخود را  همچنـين)5: 1969جـاحظ،(».گذاشـتنديهـاي عظـيم بـه يادگـار

و جغرافيادان معروف، در كتاب،الفقيه ابن  عظـيم در همـداناي صـخره البلدان جهانگرد

ط و در هر  سه لوح از سـنگ،اقديده است كه داراي دو طاق بزرگ حجاري شده بوده

و نصايح و در هر لوحي بيست سطر در حكم بـراي اطـلاع. مندرج بوده است،تراشيده

ر243: 1861ابــن فقيــه،(. بيــشتر ، در منــابع مختلــف،)260: 1384محمــدي،:ك.؛ نيــز

:ايمها يافتهپندهاي زير را بر صخره

 ناپذيري از مرگچاره.2.17.1

ف  اي بر به سنگي نبشتبه سرچشمهتـــرخ سرشــشنيدم كه جمشيد
ه بر اين چشمه چون ما بسي دم زدند دـــم زدنـبرفتند چون چشم بر

مـــم عالــگرفتي و زور ـــم به ب ردي گـــوليكن نبرديم با خود ورـــه
)52: 1379سعدي،(

. دارد»سنگ قبر«اين ابيات شباهت به سخنان بهرام در همين مقاله
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و ترس.2.17.2 و آسايش، امنيت و بيماري، رنج  توأم بودن سلامت

،سـلامت: ترجمه؛ بالخوف قرونٌم والأمنُبِطَبالعهونمقرهمالسلاو بالبلاءهنمقروهفيالعا

و امنيت و رنج است عبارت بـالا) 1990:534، طرطوشي(. همراه ترس است،همراه بلا

و فارس نقل كرده استلهايي در فاصرا از سنگ نوشته .ي اصفهان

 طاق ايوان.2.18

 دل بستن، فقط به خدا.2.18.1

: بر طاق ايوان فريدون نبشته بود

ك انســجهان اي برادر نماند به جهــدل بـــدر و  16سـان آفرين بند

و پشت و كشتكسكه بسيار مكن تكيه بر ملك دنيا  چون تو پرورد
)49: 1368سعدي،(

 اي از منابع عربينمونه.2.18.1.1

بي(».جهلٌ وتالمنَمنُعايِنُامعماي الدنيلَع كونُالرُّ«: گمهر گفته است بزر ، تـا توحيدي،

ج 1983حمدون، ابن؛ 3:641و2ج و اعتمـاد:؛ ترجمه))ع(نقل از علي)1:89، تكيـه

. استبه دنيا با ديدن مرگ، ناداني

 عصا.2.19

 عبارت حكيمانه كه بر عـصاي ساسـان حـك شـده بـود، نقـل شـده9،در منابع عربي

و تـن بـراي اين امثال همگي 17.است و دوري از تنبلـي و تـلاش  تـشويق بـه حركـت

و با عصا كه وسيله . حركت است، نوعي تناسب داردي پروري است

 بركت در حركت.2.19.1

ج 1987، آبي(.هكبرهكالحر ج 1412 زمخـشري،؛5:324، در:؛ ترجمـه)3:399، بركـت

.حركت است

ج 2003ميداني،( المثل را از امثال مولد دانسته اين ضرب ميداني از)1:253، و ابـشيهي

ج 1421ابشيهي،( اقوال حكما در) 2:111،  آن را بـي نـامو التمثيلهالمحاضرو ثعالبي

)131: 2003ثعالبي،(. اندو نشان آورده
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و هركه خـسبد،هركه رود« فارسيي جاحظ جمله را از توقيعـات» خـواب بينـد، چرد

و معادل آن را به شكل   18» الاحلامي رأَ المناممزِلَنْموي رعي سعنْم«انوشروان دانسته

. نقل كرده است)95: 1969جاحظ،(

دلد: داردشباهت بسيار، اين جمله با بيتي از ناصر خسرو ر جهـان ديـن بـر اسـب

(گر همي خواهي چريدن مر تو را بايد چريد/ سفر بايدت كرد از. ناصـر خـسرو، نقـل

»البركَـات فـي الحركَـات« بـه شـكل،، اين مـضمون در ادب عربـي)59: 1363محقق، 

ج1981يوسي،(  19. نيز آمده است)1:213،

 تنبلي موجب سرزنش.2.19.2

وههلكواني التَ و شؤملُسالكَ، ج 1987آبي،(.هزَجعالْ واني زاد التَ، زمخشري،(،)5:324،

ج 1412 و ناتواني، كسالت؛ هلاكت،تنبلي:؛ ترجمه)3:399،  افراد نـاتواني توشه، شوم

.است

و عربي.2.19.2.1  دو نمونه از ادب فارسي

؛)315: 1980 20،بـستي(ات كَسلانُ فليس يسعد بالخَير/دعِ التكاسلَ في الخَيرات تطلُبها

آن: ترجمه كن در كارهاي نيكي كه خواستار زيرا تنبل بـه نيكـي؛ ها هستي، تنبلي را رها

. يابددست نمي

و تيره روان كه چون كاهلي پيشه گيرد جوان  بماند منش پست

) 115: 1370فردوسي، نقل از دهخدا،(

ح.2.19.3 و  ركتاهميت نشاط

كلب ـ خيرٌ طائفنْمج 1987آبـي،(.21رابـضٍ أسـد ج 1412زمخـشري،؛5:324، ،3:

. سگ راه رونده بهتر از شير نشسته است:؛ ترجمه)399

و ناتواني.2.19.4  فقر، نتيجه تنبلي

التوانيِو عجزِالْنَم قالفا نتجتج 1412زمخشري،(.ه ج 1987 آبي،؛3:399، ؛)5:324،

و تنبليي ثمره:هترجم . فقر است، ناتواني

و فارسي نمونه.2.19.4.1  هاي عربي

(و الضرُُّهقالتواني الفاه ثمر: انوشروان بي.  تنبلـي،ي نتيجـه:؛ ترجمـه)54:تا ابن مسكويه،

و زيان است . فقر
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(درخت كاهلي، بارش گرسنگي است خَـاب املُـ منْ؛)119: 1370دهخدا،. ُكَسله دام ه.

ج1421ابشيهي،( ،1:47(

 ناتواني آرزو، سرمايه.2.19.5

ج1987آبي،(.هزَجالع زاد الأملُ . افراد ناتوان استي آرزو، توشه:؛ ترجمه)5:324،

و عربي نمونه.2.19.5.1  هاي فارسي

و زبان كوته خوان  آرزو رأس مال مفلس دان عقل دست

)29: 1370سنايي، نقل از دهخدا،(

فاَلمنَي أمَوالِ المفاليسِ/ ولا تَكُنْ عبد المنَي وسءي بنده:؛ ترجمه)82: 2003ثعالبي،(ر

. افراد مفلس استي سرمايه،آرزو؛ آرزو مباش

و حرفه.2.19.6  شغل

لَنْممرِحتَيلَفمعتَيلج 1987آبي،( 22.ف ن هركس حرفـه:؛ ترجمه)5:324، داشـته اي

و روزي ندارد .باشد، خوراك

 از امثال عربياينمونه.2.19.6.1

ج 2003ميداني،(. في الكف امانٌ منَ الفقرِهعالصنا و حرفـه:؛ ترجمه)1:423، ،صـنعت

.مانع فقر است

 يابنده است،جوينده.2.19.7

َلَطَنْمبلَـجج 1987آبـي،( 23.نـالَ جـالَ مـنْوب ؛)407: 1398حريـري،؛ 5:324،

مي،كس بخواهدهر: ترجمه و هركس برود دست )70: 1385،فروزانفـر(.رسـدمي،يابد

: مقايسه كرده است،المثل عربي با يك ضرب، از مثنويرابيت زير

 عاقبت جوينده يابنده بود سايه حق بر سر بنده بود

ناَلهَ أَو بعضَ و من طلب شيئاً دجو طلَب (همن بيهقتيبابن. جتا، ،2:134(

مـن طلـب: مقايسه كرده است،البلاغه دامادي همان بيت مثنوي را با عبارتي از نهج

ناَلهَ أَو بعضهَ )301: 1379 دامادي،(. شيئاً

 تنبلي، موجب بدبختي.2.19.8

اكوالكسلَ إي نوانُ فإنهالنحّوسِ ع ذَوي البوسِ ولَبوس فتـاحوم ـتـر الم  َه بقـاحـ ولبتعه الم

 زيـرا تنبلـي؛از تنبلي بـه دور بـاش:؛ ترجمه)5/324: 1987آبي،(.هلجهلاه العجزَه شيمو
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و كليد خاك و لباس افراد بدبخت و شـيوه سبب بدبختي و عامـل رنـج  افـرادي نـشيني

و نادان است .ناتوان

 طلبي موجب محروميت راحت.2.19.9

اوماالعسلَ شتار نِمالكَ اختارلَسلاوهحالرالأَمنِمج 1987آبـي،(.هاح ـالرأَوطتَاس ،5:

و كـسي كـه راحتـي را كسي كه تنبلي را برگزيند عسل برداشت نمي:؛ ترجمه)324 كند

.رسد بطلبد به آسايش نمي

 فرش.2.20

و قدر، رزق.2.20.1  دل بستن به دنيا، قضا

 بر آن فرش هرگونه چندي نگاشتتـ داششنيدم كه كسري يكي فرش
بـــه دانـــكد كسي ـــا نجويــكه دني نخست آن  دو در نماند بسيــد

س دوم آن نــكه حـــودي قاز كاري كه رفت ذر ـــدارد  در ـــست اندر
سپــز مخلوق بر سر نگي اس ــــشنقــاي خالـكه دان سوم آن  اس ـــرد

مقچها تـــر شدســـ چرا مرد آزاده چاكت ــــدر شدسـرم چو روزي
بي( ) 589:تا ابن يمين،

و كمربند بزرگمهر شباهت بسيار دارد با نوشته،اين ابيات ).در همين مقاله(هاي بازو

ها يادداشت

كه جمله: در كتب تاريخي آمده است.1 به كساني گفتنـد، جـايزه هاي حكيمانـه مـي انوشروان

به ترتيب اين دو پند را به زبان آوردند مي كه به دو نفر و بد مينديش«: داد؛ از جمله و» بد مكن

و نيكي انديش تا تو را نيكي آيد پيش« از. دينار پاداش داد2000و 1000» نيكي كن او وقتـي

(اولي از بدي گفـت دومـي از خـوبي: پرسيدند سبب اين تفاوت چيست؟ گفت  عـوفي،:ك.ر.

1384 :139 (

مي.2 به گـوش مـردم: گويدزاكاني در ابتداي رساله صد پند پندهاي تاج انوشروان را هر هفته

پندنامه پادشاه عالم، خـسرو كامگـار عـادل انوشـروان بـن كـسري كـه بـر تـاج«: مي رساندند 

و عوام رسانيديمرص و هر هفته آن را به سمع خواص )1999:317زاكاني،(».عش نبشته بود
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آن.3 آن روزي انوشروان با دانشمندان نشسته بود تا از علم : هـا گفـت ها بهـره بـرد، پـس بـه

و مردم كشورم سودمند باشد، هـر كـدام سـخني گفتنـد،« كه براي من به من بياموزيد حكمتي

را  و به سخنان آن انوشروان سرش مي پايين انداخته به بزرگمهر رسـيد، پـس.كرد ها فكر  نوبت

در: گفت  ـأو: او گفـت. ها را بگـوآن: انوشروان گفت.ام جمله خلاصه كرده12من همه را نَّله

آن: ترجمه؛»...بِضَ والغَههب والرَّهغب والرَّههوالشَيف وي االلهِقَتَ و ها تقواي الهي در شـهوت اولين

و خشم و ترس و گفـت ... رغبت كه اين سخن را بـا طـلا بنويـسند ايـن: انوشروان دستور داد

ج 1404مـسعودي،:ك.ر(.هاي پادشاهي را در برداردي سياست سخني است كه همه  ،1:295(

را«: گويدواعظ كاشفي نيز مي انوشروان پس از شنيدن سخنان موبد دسـتور داد كـه كلمـات او

بي تا،(».ويسندبا آب طلا بن )281واعظ كاشفي،

كه در سال.4 و در سـال 1885از متون پهلوي است  ماهيـار1338به انگليـسي ترجمـه شـده

به فارسي برگردانده است (نوابي آن را )333– 300: 1338نوابي،:ك.ر.

كه آميز افلاطون به هنگام گردش در شهر تاريخي آتيكيونان، قديم از زيادي سخنان حكمت«.5

و ديوار ساختمان روي سنگ و در هاي عمومي شهر كنده شـده بـود، از روي تعجـب فريـاد ها

تا(» ...اين شهر به خودي خود يك مكتب بزرگ اخلاقي است: كشيد بي )6: طباطبايي،

به روشنايي در جست«ي در مقاله.6  نمونـه100 حدود»وجوي امثال ايراني در نظم عربي نقبي

به تصريح صاحب از اين امثال كه و اديبان عرب، منبع الهام شاعران عرب شده ارائه شده نظران

(است )96-69: 1389پور، سبزيان:ك.ر.

بـِضاعتنُا ردت: فتـه اسـتگ عقد الفريد با ديدن كتاب صاحب بن عباد.7 ( الينـا هـذه يـاقوت.

ج1411الحموي،  ،1:612(

اس.8 و لوازم زندگي را بر .ايماس حروف الفبا قرار داده ترتيب ابزار

ج(قتيبه ابن.9 ج1420(و راغب اصفهاني)1:358بي تا، سـخن بـالا را بـه اردشـير)1:276،

.اندنسبت داده

رحم خـواهي بـر/ اشك خواهي رحم كن بر اشكبار«فروزانفر در شرح اين بيت از مثنوي.10

م«نويسد كه اين بيتمي» ضعيفان رحم آر  ن: ضمون حديث ذيلمأخوذ است از مـ لايـرحم االلهُ

 الناس رحمي كه بـر زيـر«خزائلي در شرح اين عبارت از گلستان)35: 1385فروزانفر،(».لا هر

به جور زبردستان گرفتار آيد  ارحـم«اشاره است بـه كلمـه معـروف: گويدمي» دستان نبخشايد،

)743: 1368خزائلي،(» ترحم

از.11 و فارسي90براي اطلاع از بيش و نيـز176-1370:173دهخـدا،:ك.ر(مضمون عربي

1359(
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و عبارت زير را بـه عنـوان شـاهد، كوب دو بيت بالا را از حكمت زرين. 12 هاي ارسطو دانسته

و براي مدتي محدود به كسي يا چيـزي خـشم«: نقل كرده است  به هنگام و كه درست آن كس

)1365:84زرين كوب،(» بگيرد قابل ستايش است

كه سعدي و خشونت«از لزوم جاي تعجب است و كـلام با هم سـخن مـي» نرمش گويـد

و با اين وجود زرين  به كنترل خشم است به سقراط مربوط را منسوب كوب، ايـن دو مـضمون

مي  و سعدي را متأثر از ارسطو  اين در حالي است كه مضمون فـوق در ايـران. دانديكي دانسته

و باستان بسيار روشن عهـد9در بنـد بـراي نمونـه،: تر از سخن ارسـطو وجـود دارد صريح تر

منسهو رأس السيا«:به لزوم خشونت همراه با نرمش توصيه شده است، اردشير أن يفتح الوالي

ر: بابينِعيه قبله للر  هما بابر قّه أحد رأ حمهو مؤفهو و و الطاف و تحنُّنٍ و بذلٍ و اساهو تضرُّعٍ

و انشراحٍ والآخرُو بش انسه مؤ و انبساط و عفوٍ و تهللٍ و تشديد خشنهو غلظه باب:رٍ و تصعبٍ

و مباعد و امساك و مخاهو جفاء و لفهو اقصاء و تـضييقٍ و عبـوسٍ وانقبـاضٍ و قطـوبٍ و منعٍ

 ها آن است رآمد نيكو رهبريس:؛ ترجمه)58: 1976، اردشير(» الي أن يبلغَ القتلَهو محقر به عقو

و: كه فرمانروا بر روي زيردستانش دو راه گشاده دارد و مهرباني يكي از آن دو تا راه، دلسوزي

و گشاده  و بخشندگي و دوري. رويي است نرمي و زمختي و ديگري، راه تندي و رانـدن گزينـي

و ترش دشمن و بازداشتن دل داشتن و و گره بر ابرو افكنـدن و كيفـر رويي كردن تنـگ داشـتن

و به به كشتن انجامددادن . كوچك كردن است تا

ي غيرِفه وشد ضعفي غيرِف إلا لينٌلهحلا يصلُ هذا الأمرَ إنَّ«: از انوشروان نقل شده است

عبي(».نف جتا ابن قتيبه، ج1420 راغب اصفهاني،؛1:61، ) سياست(اين كار:، ترجمه)1:509،

كه از روي ضع و سـخت ممكن نيست مگر با نرمشي  كـه از روي خـشونتاي گيـريف نباشد

در.نباشد ديگـر«: فرزندش، گيلانشاه، را چنين نصيحت مـي كنـد،نامه قابوس عنصرالمعالي نيز

و  و تيزي عادت مكن يك،ز حلم تندي و لكن باره چنان نرم مباش كـه از خوشـي خالي مباش

ب،و نرمي  كه هرگز و نيز چنان درشت مباش عنـصر المعـالي،(».اوندتدست نپـسه بخورندت

1366 :37(

:1388 الـف،،پـور سـبزيان:ك.ر(.گلستاندر هاي ايراني اين مضمون ريشهاطلاع از براي

107(

مـغْبضهد الشطْواخلُ«: آمده است)46ي نامه(نهج البلاغه در لـينِ الّنَث .ـوار  ا كـانَمـقْفُ

ينَحيَّه بالشدمزِتَواع.قَفَرأَ فقُالرِّ درشتي را با اندك نرمي بيـاميز: ترجمه؛هَي عنك إلا الشدنغْلا
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كه مهرباني بايدو آن و در جايي جا ، درشـتي كـه جـز درشـتي بـه كـار نيايـد، راه مهرباني پوي

(گير پيش )1388:116،بسبزيان پور،:ك.ر.

در. شـود مـيهديـد) در همين مقاله(هاي انگشتر شاپور نظير اين عبارت در نوشته.13 دهخـدا

و حكم  از»الصبرُ مفتاح الفرَجِ«،امثال و ضـرب30 را از احاديث دانـسته، بـيش  بيـت فارسـي

و فارسي با همين مضمون در)255و68: 1370دهخدا،(. نقل كرده است،المثل عربي خزائلي

في الصبرُ«:به يك بيت شعر عربي استناد كرده است گلستان سعدي شرح اين بيت از  همثلُ اسم 

)272: 1368خزائلي،(».لكنْ عواقبه احلَي منَ العسلِ/ ئبهناكلُِّ

كه صبر  تلخ است وليكن بر شيرين دارد منشين ترش از گردش ايام

)1368:97سعدي،(

اگر خزائلي عبارت مذكور از انوشروان را ديده بود، بيت سعدي را با اشعار عربـيبه يقين

به سـخنان حكيمـان ايرانـي. مقايسه نمي كرد  و گلستان، در چند مورد، ا در شرح بوستان زيرا

)671و 249: 1368؛ همان،155و117: 1363خزائلي،:ك.ر(. قبل از اسلام اشاره كرده است

 الف، سبزيان پور،و836: 1370دهخدا،:ك.ر(براي اطلاع از اين مضمون در ادب فارسي.14

1388 :109 (

لا الطعـام أنَّ: صالٍخـ أربـعِيلَعمِجالع لوكمتقَفَاتّ«: طرطوشي از كسري نقل كرده است.15

شهوبإلالُؤكَيغـذا جـز بـا اشـتها: پادشاهان ايراني بر چهار ويژگي اتفاق نظر دارند:؛ ترجمه»ه

(خورده نشود )173، 1990طرطوشي،.

) داراي عمـر طـولاني(تا ديرپـاي) را رعايت كنيددر خوردن اعتدال(پيمان خورش باشيد

(باشيد )176: 1371، متون پهلوي.

(به خورش خوردن حريص مباش )83: 1379، آذرباد مهرسپندان.

خـواري پارسـيان را سـتوده كـم.)م.ق 366نوشته در سال(كورش گزنفون در كتاب آيين

او؛است خ،جا كورش در كودكييك، بنا بر گزارش مي به پدر به خداوند سوگند كـه: گويدود

كه به كار خواهم بست اين است كه شـكم را هـيچ  (گـاه انباشـته نـسازم نخستين چيزي :ك.ر.

)1373:40خالقي،

و فارسي در مـذمت پرخـوري آورده25بيش از ...) از گلو بنده(دهخدا ذيل  عبارت عربي

)144-143: 1370دهخدا،(.است

كه حكيم عرب را پرسـيد:گويد مي لستانگدر سعدي در سيرت اردشير بابكان آمده است

اين قـدر چـه: گفت. صد درم سنگ كفايت است:چه مايه طعام بايد خوردن؟ گفتيكه روز 



171 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...نگاهي به پندهاي ايرانيان باستان مكتوب

 ـامحذلك فانـتيلَعازادموكلُحمي مقدارذا الْه: قوت دهد؟ گفت را ايـني يعنـ:هلُ قـدر تـو

چه برين زيايهمي برپا و هر كندارد آن،يدت .يتو حمال

و ذكر كردن است . تو معتقد كه زيستن از بهر خوردن است خوردن براي زيستن

)247: 1368گلستان سعدي،(

 زيرا بر اساس شـواهد؛ مرتكب سهو شده باشد،رسد سعدي در نقل اين سخنان نظر مي به

كه مورد وثوقيو قرا . نمايـد اردشير باشد، معقول نمي ن، در زمان اردشير، وجود حكيمي عرب

 جـامي،(. منسوب شده است،اين مضمون از قول ابن مقفع به حكماي هند جامي،بهارستاندر

از)41: 1387 و« كشف المحجوبزرين كوب يك عبارت ليعيـشوُنَ كـان المتقـدمونَ يـأكلوُنَ

لتَأكلوُا  ب» انتُم تَعيشوُنَ ا مضمون كم خوردن، نظير سـخن سـعديو دو بيت از ابوالفتح بستي را

طوَ: دانسته است شقلَيلاً تع عوادي الأسقامِ والأدواءيكلُْ ليبقَ نماإلاً وتسلَم من ي الكرَيمغتَذي ي

ذاءْللاغت فيهالس قاء214: 1384كوب، زرين(وب(

از زرين. 16 ف صـحائ الأيـام«: دانـسته را نظير اين جمله از فريـدون گلستانكوب بيت مذكور

فَكُعمارِأَ بي(»مكُ أعمال وها أحسنَدلِّخَم  اعمال شماست، پـسي روزنامه،؛ روزها)39:تا ثعالبي،

به) 1381:235يوسفي،(.يوسفي نيز آن را نقل كرده است. آن را جاودان كنيد،با كارهاي نيك

دو، اين مقالهي اعتقاد نويسنده . كمي دشوار است، تشخيص شباهت بين اين

ي بدون اشاره بـه ريـشه( علاوه بر نقل اين امثال»از تو حركت از خدا بركت«دهخدا ذيل.17

و عربي در همين مضمون نقل كـرده 200حدود)ها ايراني آن و ضرب المثل فارسي  بيت شعر

)120-114: 1370دهخدا،(.است

)2003:2/341(.مثل بالا را از امثال مولد دانسته است ميداني.18

و افـسانه.19 :ك.ر(هـاي ازوپ براي اطلاع از تأثير اين مضمون در اشعار ايرج ميرزا، زاكـاني

)1386:85همان،؛1387:174سبزيان پور،

كه ديوانا،ابوالفتح بستي.20 بهز شاعران ذولسانين، اهل بست در جنوب افغانستان است ي هم

و واژه ناا.در شعر او بسيار است هاي فارسي زبان فارسي داشته يكي از قلان فرهنـگ ايرانـيو

)99-95: 1383آذرنوش،:ك.ر(.به عربي است

به عصاي ساسان.21 و بـه،دهخدا اين مثل را بدون اشاره از تـو حركـت از خـدا« نقل كـرده

ج1370دهخدا،(. ارجاع داده است»بركت ،1:1741(

م»منْ احترَف، اعتلَف«ميداني.22 ج2003ميداني،(ولد دانسته را به)2:341، و ابشيهي آن را

ج1421ابهيشي،(. حكما نسبت داده است ،2:111(
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 جاوداني است كاريكه سرمايه كن مگو چيست كار برو كار مي

ج1368بهار،( ،2:330 (

و چـون گري مـي آهن،گشتاسب در زمان اسارت در روم«: در كتب تاريخ آمده است كـرد

و در عجـم، محتشماني دستور داد تا جمله،به وطن خود بازآمد   فرزند خود را حرفت آموزند

و هيچ محتشم نبودي كه پيشه ندانستي (اين رسم منتشر شد )286: 1384عوفي،:ك.ر.

به عصاي ساسان نقل كـرده.23 از تـو حركـت از خـدا«و بـه دهخدا اين مثل را بدون اشاره

ج 1370دهخدا،(.ع داده است ارجا»بركت  را مولـد دانـسته»من جـال نـال«ميداني) 1:1744،

ج2003 ميداني،(.است ،2:341(

 فهرست منابع
قم ترجمه). 1369(. البلاغه نهج و محمد دشتى، ).ع(نشر امام على:ي سيد كاظم محمدى

(الآبي، ابوسعد منصور بن الحسين  محمد ابـراهيم عبـد، تحقيق5و2ج.نثر الدر). 1987.

ا و علي محمد البجاوي، . الكتابهم العاهيالمصرهلهيئالرحمن

د المـدني، منيـر محم ـتحقيـق،7ج.نثر الدر ). 1990(. الآبي، ابوسعد منصور بن الحسين

اهجعمرا . للكتابهمالعاهيالمصره لهيئدكتور حسين نصار،

(آذرباد مهرسپندان ي مؤسـسه:تهـران،ن سـراج شـهيو رهـام اشـه به كوشـش ). 1379.

. فرهنگي فروهر-انتشاراتي

(آذرنوش، آذرتاش -95صص،المعارف بزرگ اسلاميه دائر.»ابوالفتح البستي«). 1383.

99.

أ  داراحيـاء الكتـب:، القاهره يحيي الخشابي ترجمه.تراث فارس/.)1959(.ج. آربري،

.هبيالعر

المـستطرف فـي كـل فـن.)1421(.فتحالوالدين محمـد بـن أحمـد أبـ هي، شهابيالأبش

وهعـو تعليق محمـد سـعيد، دارالفكـر للطبـاهجع، مرا2و1ج.مستظرف و النـشر

.التوضيع

(ابن الجوزي، ابوالفرج عبدالرحمان بـن علـي بـن محمـد المنـتظم فـي تـاريخ ). 1412.

و الامم  و مـصطفي عبـدالقادرهس، درا2ج . الملوك و تحقيق محمد عبـدالقادر عطـا

و صححه نعيم زرزور، بيروتع ا: طا، راجعه .لعلميهدارالكتب
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(ابن الحداد، محمد بن منصور بن حبيش . الـرئيسه س ـالجوهر النفيس في الـسيا ). 1983.

و درا .و النشرهعللطباه لطليعدارا: رضوان السيد، بيروتهستحقيق

،1ج.هيـنالحمـدوه التـذكر.)1983(.ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بـن علـي

. معهد الانماء العربي:بيروت تحقيق احسان عباس،

(ابن عبد ربه، شهاب الدين ، تقديم الاستاذ خليل شرف الـدين،2ج.العقد الفريد ). 1999.

و: بيروت .الهلاله مكتبدار

تـصحيح علـي . الملـوكه تحف). 1382(. ابن فقيه، محمود اصفهاني، علي بن أبي حفص

.ميراث مكتوب: رانتهاكبر احمدي داراني، 

(ابن فقيه، محمود اصفهاني، علي بن أبي حفص  ـ). 1317. از روي نـسخه . الملـوكه تحف

.ي موزه بريتانيا، به اهتمام كتابخانه طهرانطخ

(الدينوري، ابو محمد عبداالله بن مسلمه قتيبابن :، بيـروت3و2ج . عيون الاخبار).تابي.

ا .لعلميهدارالكتب

(لي احمد بن محمد مسكويه، ابوع ابن تا.  تحقيـق عبـد الرحمـان.هالخالـده لحكمـا). بي

.دار الأندلس: بيروتبدوي،

(ابن مقفع، عبداالله .والنشرهع للطبا: دار بيروت.الأدب الصغير والأدب الكبير).1407.

(ابن يمين فريومدي و اهتمام حـسين . ديوان اشعار).تابي. علـي باسـتاني راد، به تصحيح

.ناييس: تهران

و. الديوان). 1425(.هيهابوالعتا . دارالكتاب العربي:شرحه مجيد طراد، بيروت قدم له

(احمد بن ابي يعقوب .چاپ ليدن. البلدان). 1861.

.دار صادر: تحقيق احسان عباس، بيروت.عهد اردشير).1976(.اردشير بن بابك

(اسداللهي، سيد محمود وي مجله.»نرواج زبان عربي در ايرا«). 1366.  دانشكده ادبيـات
ص78، شماره مسلسل20، سال4، شماره علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ص،

909 -926.

 به اهتمام حبيـب يغمـايي،.نامه گرشاسب). 1317(.ابونصر علي بن احمد اسدي طوسي،

.بروخيم: تهران

(دينشاهايراني، . فروهر:تهران.اخلاق ايران باستان). 1361.
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و شعره،،الدكتور محمد مرسي الخولي شرح از . الديوان). 1980(.البستي، أبوالفتح  حياته

و التوضيععه دارالأندلس للطبا: بيروت .و النشر

ح.البلدان فتوح). 1987(.البلاذري، أحمدبن يحيي و علـق علـي و شرحه و حققه واشـيه

و قدم له عبد .و النشرهعالمعارف، للطباهسسمؤ:االله انيس الطباع، بيروتاعد فهارسه

. فروهر:تهران.ادبيات دوران ايران باستان). 1377(.بويس، مري

. توس:تهران،2ج. ديوان.)1368(.بهار، ملك الشعرا

و سياست(تحفه  به اهتمام محمـد تقـي.از متون فارسي قرن هشتم ). 1341(.)در اخلاق

و نشر كتاب:تهرانپژوه، دانش .بنگاه ترجمه

.تهراندانشگاه: تهرانتصحيح حبيب يغمايي، ). 1339(.ي تفسير طبري ترجمه

.مهارت: تهران.تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام). 1375(.تفضلي، احمد

(التوحيدي، ابوحيان و الذخائر).تابي. و التعليـق4و3و2و1ج. البصائر ، عني بتحقيقـه

.دارالاحيا: روتبي.عليه الدكتور ابراهيم الكيلاني

(الثعالبي، ابو منصور و المحاضر ). 2003. و3و2ج.هالتمثيل و فهـر، تحقيـق ه س ـشـرح

. الهلاله مكتب دار:الدكتور قصي الحسين، بيروت

و الايجاز).تابي(. الثعالبي، ابو منصور .دارالبيانه مكتب: بغداد.الاعجاز

(الجاحظ، عمرو بن بحر و الأضـد ). 1969. : ققـه فـوزي عطـوي، بيـروتح.ادالمحاسن

و التوزيعهعللطباهنياللبناهكالشر .و النشر

(جامي . اطلاعات:تهرانتصحيح اسماعيل حاكمي، . بهارستان). 1387.

(الحريري .و النشرهع للطبا:بيروت. مقامات الحريري).م1987.ه1398.

(خاقاني شرواني، افضل الدين بديل بن علي شرواني به اهتمام جهـانگير.انديو). 1375.

.نگاه: منصور، تهران

 ايـران در گذشـتي چنـد يادداشـت ديگـر بـر مقالـه«). 1373(.خالقي مطلـق، جـلال

.1، شماره6، سال شناسي مجله ايران.»روزگاران

(خردنامه .اميركبير: به كوشش منصور ثروت، تهران). 1367.

(خزائلي، محمد .جاويدان: تهران.يبوستان سعدشرح ). 1363.

(خزائلي، محمد .جاويدان: تهران.شرح گلستان). 1368.
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و عربـي).1379(.دامادي، سيدمحمد دانـشگاه: تهـران.مضامين مشترك در ادب فارسي

.تهران

(دانش پژوه، محمد تقي .دانشگاه تهران: تهران. مقدمه بر جاويدان خرد). 1359.

ــد ــي، حمي ــوذرجمهر«). 1370(.دباش و ب ــيروان ــعدي انوش ــستان س ــه.»در گل ي مجل
ص1 شماره،3 سال،شناسي ايران .97تا85ص،

(دورانت، ويل  احمـد آرام، شـركت نـسبي حـاجي، ترجمـه1ج. تاريخ تمـدن ). 1337.

و شركا .محمد حسين اقبال

و حكم). 1370(.دهخدا، علي اكبر . اميركبير:، تهران1ج.امثال

(بن محمد بن المفضلالقاسم الحسين الراغب الاصفهاني، ابي محاضرات الادبـاء ). 1420.
و البلغاء  و علـق حواشـيه الـدكتور،1ج.و محاورات الشعراء حققه وضبط نصوصه

.و النشرهعدار الارقم بن ابي الارقم للطباهكشرعمر الطباع،

(راوندي، محمد بن علي بن سليمان آهحرا). 1333. و در تـاريخ آل . الـسرورهيالصدور

و تصحيح محمد اقبال، تهران، سلجوق .علي اكبر علمي: به سعي

(زاكاني، عبيد .به اهتمام محمدجعفر محجوب، زير نظر احسان يارشاطر. كليات). 1999.

(كوب، عبدالحسين زرين . معين: تهران. دفتر ايام). 1365.

. اميركبير: تهران. نه شرقي نه غربي انساني). 1384(. كوب، عبدالحسين زرين

(كوب، عبدالحسينينزر . سخن:تهران. ادبي ايراني از گذشته). 1385.

(الزمخشري، ابوالقاسم محمود بن عمر و نصوص ربيع).هـ1412. 3و2ج. الاخبار الابرار

.الاعلمي للمطبوعاتهسسمؤ:، تحقيق عبد الامير مهنا، بيروت5و4و

شا مقايسه«). الف1384(. پور، وحيد سبزيان و متون عربي قرن سـومي حكمت در هنامه

و ادبيات عربي مجله.»تا پنجم  و پژوهشي انجمن ايراني زبان ،1ي شـمارهي علمي

.148-127صص

هـاي ايرانـي مفـاهيم مـشترك جستاري در كشف ريشه«).ب1384(. پور، وحيد سبزيان

و فردوسي  ، پيـاپي3، شـماره18، ويژه ادبيـات، سـال مجله فرهنگ.»حكمي متنبي

ص55 .123تا95ص،

و حكم عربي در شعر بهـار ريشه«). 1386(. پور، وحيد سبزيان ي نامـه،»هاي ايراني امثال
صفرهنگستان .74-95ص،
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(پور، وحيد سبزيان و ادب عربي در ديوان ايرج ميـرزا«). 1387. فـصلنامه.»مضامين شعر
و پژوهشي كاوش .208-154صص،17، شماره9، سال نامه علمي

(پور، وحيد يانسبز و بزرگمهـر بـر گلـستان سـعدي«). 1388. .»تأثير پندهاي انوشـروان

و علوم انساني دانشگاه تربيـت معلـم ،64، شـماره17، سـال مجله دانشكده ادبيات

 124-91صص

(پور، وحيد سبزيان و آبان. المعـارفه اي درباره مقاله تـاج در دائـر نكته«).ج1388مهر

.35، شماره4، سال2، دوره ميراثگزارش.»بزرگ اسلامي

(پور، وحيـد سبزيان در تـأثير نهـج«). 1388. فـصلنامه علـوم.» سـعدي گلـستان البلاغـه
صص0، شماره1، سال اسلامي ،105-126.

(پور، وحيد سبزيان جـوي امثـال ايرانـي در نظـمو نقبي به روشنايي در جست«). 1389.

و پژوهشي دانشكده.»عربي و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر مجله علمي  ادبيات
ص2، شماره1، دوره جديد، سالكرمان 96-69ص،

(الدين، مصلح سعدي صـفي: تهـران به كوشش خليـل خطيـب رهبـر، . گلستان). 1368.

.عليشاه

(الدين، مصلح سعدي و توضـيح غلامحـسين يوسـفي، تهـران . بوستان). 1379. : تصحيح

.خوارزمي

(فيطباطبايي، سيدمصط . شرق:تهران.گنجينه امثال عرب).تابي.

(الدين ابراهيم بن علي الحنفي الطرطوسي، نجم الترك فيما يجـب أن يعمـله تحف).تابي.
.دارالطليعه: بيروت.، تحقق عبدالكريم محمد مطيع الحمداوي1ج. في الملك

:، ريـاض تحقيـق جعفـر البيـاتي.سـراج الملـوك ). 1990(.الطرطوشي، محمد بن الوليد

و النشر .الريس للكتب

(عاكوب، عيسي ي عبـداالله شـريفي ترجمـه.تـأثير پنـد پارسـي بـر ادب عـرب ). 1374.

و فرهنگي:تهرانخجسته، .علمي

(عنصرالمعالي و تـصحيح غلامحـسين يوسـفي، تهـران . نامه قابوس). 1366. :بـه اهتمـام

و فرهنگي .علمي

(عوفي، سديدالدين محمد و لوامع الروايات جوامع ). 1384. به كوشش جعفر . الحكايات

و فرهنگي: شعار، تهران . علمي
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(غزالي، امام محمد بن محمد بن محمد الطوسي تصحيح مجدد . الملوكه نصيح). 1351.

و مقدمه تازه  و تعليقات  انجمـن:جلال الدين همـايي، تهـراني خامههب،و حواشي

.آثار ملي

(بديع الزمـان فروزانفر، و قـصص مثنـوي.)1385. و تنظـيم حـسين . احاديـث ترجمـه

.اميركبير: داودي، تهران

المجالس بهجه.)تابي(يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري،والقرطبي، الامام أب
و الهاجس  و شحذ الذاهن .تحقيق محمد مرسي الخـولي،2و1ج.و أنس المجالس

.دارالكتب العلميه: بيروت

(بن عبداللطيفقزويني، يحيي . گوياوبنياد: تهران. لب التواريخ). 1363.

و ثمر الآداب ). 1372(. اسحاق بن علي الحصريوالقيرواني، أب مفصل،2ج.زهر الآداب

ب و مشروح .هالسعاده مطبع:قلم الدكتور زكي مبارك، المصرهو مضبوط

( اسحاق بن عليوأبي، القيرواني، الحصر و النـوادر جمع الجواهر ). 1953. ج . في الملـح

و وضع فهارسـه علـي محمـد البجـاوي، دار احيـاء2 و فصل ابوابه و ضبطه ، حققه

.دار الاحياء الكتب العربي: بيروت.، عيسي البابيهبيالكتب العر

(كزازي، ميرجلال الدين و رنگ). 1376. . سمت: تهران. سراچه آوا

و الـدين.)ق 1407(.الحسن بن محمد بـن حبيـب البـصريوالماوردي، أب .أدب الـدنيا

ا:بيروت .هلعلميدارالكتب

جاماسب جي دستور منوچهر جـي جاماسـب، آسـانا،: گردآورنده). 1371(.متون پهلوي

. ملي جمهوري اسلامي ايراني گزارش سعيد عريان، كتابخانه

(، مهديمحقق .دانشگاه تهران: تهران. تحليل اشعار ناصر خسرو). 1363.

. طوس:تهران. پيش از اسلاميفرهنگ ايران). 1384(. محمد،محمدي

. دانشگاه ملي ايران:تهران.خسرو انوشروان در ادب فارسي). 2536(.مرزبان راد، علي

(مرسي الخولي وهعـ دارالأندلس للطبا. البستي أبوالفتحمقدمه بر ديوان ). 1980. و النـشر

.التوضيع

. اميركبير: تهرانبه اهتمام عبدالحسين نوايي،.تاريخ گزيده). 1339(.مستوفي، حمداالله
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و معـادن الجـوهر ). 1404(.المسعودي، علي بن الحسين :، قـم2و1ج.مروج الـذهب

.هدارالهجر

(الميداني، أبوالفضل و فهر2ج. مجمع الأمثال ). 2003. و شرح الدكتور قـصيهس، تحقيق

و: الحسين، بيروت .الهلالهمكتبمنشورات دار

(، سعيدنفيسي ص12، سال مجله ارمغان.»ده پند انوشروان«). 1310. .626– 623ص،

(نوابي، ماهيار ،11، سـال دانـشكده ادبيـات تبريـزي نـشريه.»يادگار بزرگمهر«). 1338.

.333- 300صص

(واعظ كاشفي، ملاحسين .ي صفدري چاپخانه:بمبئي. اخلاق محسني).تابي.

.هميكتب الاسلادارال:، بيروت1ج. الأدباءمعجم). 1411(.ياقوت، الحموي

و محمد الأخضر،،1ج.زهر الأكم).1981(.سن، الح وسيي : بيـروت تحقيق محمد حجي

.هفالدارالبيضاء، دارالثقا




